
 3الله الرحمن الرحیم بسم
 دکوی تو بو ز ازل کعبه صاحب نظرانا

 مقصد اهل صفا طلعت نیکوی تو بود

 مسیح و کف بیضای کلیمدم جان بخش 

 ف تو و پرتوی از روی تو بودبویی از زل

 قصه کوثر و طوبی که شنیدیم ز خلق 

 لب شیرین تو و قامت دلجوی تو بود

 روحنفخه گشت مسجود ملک بوالبشر از 

 گیسوی تو بود 51هتنکنفخه اش نفخه ای از

 طلب آب حیات ربه عبث کرد سکند

 بود خوی تو 52وانیَ ست که جوی حَنخود ندا

 53تمسجد و میکده و صومعه و دیر و کنش

 دهر کجا پای نهادیم هیاهوی تو بو

 لف تو هرفتنه که در عالم خواست به سر ذ

 مه از ساحری نرگس جادوی تو بوده

 خواست از من مه من دوش چه این طرفه غزل

 همت از خواجه طلب کردم و دل سوی تو بود

 از نطق شکر بار چه خوش گفت سحر 54رکاف

 وی تو بودچه بلبل صنما طیر سخن گهم 

 ی از مسلمانان به حوالی حصار قموصافضل بیان و کوکبه بالکلام با جمع 55ببعد از آن که جناب ولایت مآ

ا حصار به انداختن سنگ و چوب و تیر پرداختند حضرت اسدالله هرچند ایشان ران از برج و بارو ورسیدند پهلوان

 مردان و شیر یزدان ندادند.ت فرمود احدی از ایشان گوش به سخنان شاه و صراط مستقیم دعو به دین قدیم

 .افتاددده و نظرش به آن برگزیده رب ودوبر بالای حصار آم احباریهودیکی از  نقل است که

 ؟ که ای صاحب رایت کیستی و چه نام داری:پرسید 
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 .منم غالب کل غالب علی ابن ابیطالب : فرمودند حضرت مرتضوی 

 . غلبتم و ما اوتی علی موسی : و گفت صیحه زدیهودی 

 .قوم به تورات سوگند که مغلوب شدید  یعنی ای

 .د گشتاز خواهبستاده که فتح ما کرده و به حق آن خدایی که تورات را به موسی فر: و به روایتی دیگر گفت 

ت شرب ان رافر از مسلمانبود که دونخلاصه اول کسی که از قلعه قموص بیرون آمد حارث برادر مرحب یهودی 

 اه بر آنسر ر ناگهان شاه مردان و شیر یزدان چون اجلت او را نکرد که زشهادت چشانید دیگر کسی جرات مبار

م دین اسلا ف بهت اوراتکلیلاکن جهت اتمام حجو مانند شیردر وقت شکار خروشیدو تاخت نامسلمانان گرفته براو

 .نمود

 .از این مقوله در میان میاور : و عرض کردحارث خندید 

ن غ آن ملعوتید سرکشیو بی محابا شمشیر را حواله فرق سر امیرمومنان نمود آن بزرگوار چون شیر ژیان سپر بر

ده یم نمور را دونپسورد آبه سپر وارد آمد که به ناگاه امیر مومنان ذوالفقار را حواله آن ملعون بر فرق سرش فرود 

اهر مرکب ظ دو راکب و دو که نحوی تا خانه زین از تنگ مرکب درگذشت بهنموده  مدو نیاورا  رسیده خودب

 .گردید و به خاک هلاک افتاده شد

ب که راس رئیس ه گل شکفته شدند مرحمانند غنچ علی بلند شد لشکر اسلام دل قوی شده صدای تکبیر

برادر از جای جست و دل بر محاربه  چون برادر خود را کشته دید به کینیهودان و برادر حارث بی ایمان بود 

گفته عدیل ونظیر نداشت  قامت در تهَّوروقدبلند بالا و تنومند و دربود مبارزی گویند آن ملعون ت شاه لافتی بس

روز و به جنگ در جنگ دو شمشیر حمایل می کرده می پوشید به هنگام وده و دو زرسنان و نیزه او سه من باند 

صاحب حمله  .می نمود سوراخ کرده بود و بر بالای آن خودنصبسنگی بزرگ ه کمی نهادبر سر یمصاف خود
 می گوید:56

 مپیل دژ یل ژندهنخست آن 

 هم  دو جوشن بپوشید بالای

 غرور و از آن پس نهادی به سر پر

 یکی خود سنگی چه وارون تنور

 ندی نمود استوار مبه بازوی ک

 خم چون ره کوهسار دوسپر از 

 است تنبیاربه فولاد و آهن 

 فلک بر تنش دوخت گویی کفن

                                                           
محمد های های خود به شرح جنگقمری در دهلی( است. وی در سروده 1123درگذشته )باذل مشهدیاثر ادبیات پارسیهای مصنوع سرودهحیدری از مشهورترین حماسه حمله -56

دیگر از شعرا  برخیاکبر ولایتیعلیعقیدهاست. بههمین نام را سرودهآن یا کتاب دیگری به  ادامهراجی کرمانیشود که گفته می .استتا قتل علی پرداختهطالبعلی بن ابیو بن عبدالله

 . اندتقلید از آن اشعاری سرودهحیدری یا به نیز در تكمیل حمله
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 جز را باراین  ب مردود به آراستگی سلاح متوجه قتال شد و اسب خود را در میدان به جولان درآورد وپس مرح

 :صدای بلند خواند

 . بر انی مرحبا و حینا اضرب قدعلمت خیرب احیانالسلاح بطل مجب شاکی ی امی مرحنانا الذی سمت

ات سیار اوقبم که لاحم و شجاع با تجربه ان مرا نام مرحب گذاشته و آراسته سی که مادر ممنم آنچنان کس یعنی

 .به نیزه کار کنم و گاه به شمشیر و یهودان خیبر نام ولقب مرا نیک می دانند

 رمود:فو در جواب رجز مرحب این رجز را بیان  را بر روی رکاب زین استوار گردیدهی فولحضرت اسدال

سمتنی أمی حیدرة لیث لغابات شدید قسورةأکیلکم بالسیف کیل السندرة فاختلفنا ضربتین ، فبدرته أنا الذی 

 57.فضربته فقددت الحجر والمغفر ورأسه حتى وقعالسیف فی أضراسه وخر صریعا

 اب: گفت  رحب میمپیوسته به  دوبرا دایه ای بود از کاهنان و او را با مرحب محبتی مفرط نوشته اند که مرحب 

 . حذر کن از کسی که نام او حیدر است ی جنگ کن که تو غالب خواهی شد والبتههرکس خواه

 ن رجز رارحب آمحضرت امیر در رجز با اعجاز اول کار و قبل از محاربه رعب خود را در دل مرحب انداخت چون 

 .دش راهی وی قلعهدایه به خاطر آورده از معرکه رو برتافت و به ساز آن حضرت شنید و نام حیدر نصیحت 

رد کوال ئسد و سبب گریختن از او به وی نمو ودی خود راار یهمطرود به صورت پیری از احب شیطان مردود

فت که ن می گن می گوید که من حیدر نام دارم و من از دایه خود مکرر شنیدم که به مااین جو : گفتحب مر

 .د کشتکه تو را خواه ن با کسی که حیدرنام داشته باشددعوا مک

کن عتماد مامگر حیدر در عالم همین یک شخص است او با تو کی برابری می کند بر سخن زنان : شیطان گفت 

وان را و این ج و مروو عار فرار را بر خود منه برگرد که اکثر گفته های زنان خطاست و در این خیالات باطله فر

 . به قتل برسان و بزرگ قوم خویش باش

حضرت ایستاد آن بزرگوار باب  ود را شنید و برگشت و در مقابل آنشیطنت آمیز آن مردآن احمق سخنان 

زبان به  ان و فرمایشات حضرت موثر نیفتاد بلکهسخن را آن ملعونو موعظه بر روی مرحب گشود نصحیت 

ید و به جانب کشنیام پس آن پلید شمشیر خود را از . لامر کار به محاربه انجامید د و آخر اگشا 58سخنان لاطائل

 .زوری که داشت شمشیر خود را فرود آوردآمد و به آن حضرت 

ن ود اکنوای مشرک بت پرست ضرب دستت همین ب : را رد نمود و فرموداو آن حضرت به طرفه العینی ضربت 

 .مهیای ضربت حیدری بشو

گردید و مو بر اندام ای گردنش بسیار ظاهر و هویدا مستولی شد به حدی که رگه ضبگاه آن بزرگوار را غآن

می شود و آن بزرگوار مستعد مبارکش راست شد ماه و مهر در این اندیشه که الان نه سپهر از هم پاشیده 

                                                           
 .و غضبم سخت و به شدّت شجاعانه می باشداینک شیر بیشه هایم که قهر  ام چنان شیرى که زورمند و پنجه افكن باشدمن آن کسی هستم که مادرم نام مرا حیدر نهاد، شیر بیشه -57

با شمشیر گردن کافران  و چینمبر می از زمین و گروه گروه شما راکنم ای بزرگ شما را پیمانه میهمن آنم که مادرم حیدر نامید، بسان شیر قوی هیكل بیشه، که با شمشیر مانند پیمان

 . زنمرا می

 .لاطائل : بیهوده    -58

 



و پرهای خود را بر زمین فرش  به جبرئیل رسید که به طرفه العین بر زمین حاضر شوی که خطاب مرحب کش

را بگیرید که اگر با این حالت شمشیر خود را فرود  او کائیل و اسرافیل شد که بروید و بازوییه مکن و خطاب ب

 .آورد عالم متزلزل خواهد شد و مخلوق تمام می شود

ورد و نعره الله اکبر کشید د آفروگرفته شمشیر  رگوار راکائیل و اسرافیل هم بازوی آن بزیو م دجبرئیل پرگستر

ند و او را لاکت افکمرحب را به خاک ه ه جستن نمود اسب شاز زیره و برقو خود مرحب به دو نیم نمودسنگ 

حضرت اسداللهی  اختیار نموده روی از معرکه تافتند یهودان دیگر فرار را بر قرارساخت  59وارد بئس المصیر

 . متعاقب ایشان شتافت و کار هفت نفر از یهودان مشهور را ساخت

 دح علی نیست که گفتم ای مستمع این م

 نیستکه گوش تو شنیدهوصف علی این 

 وصف علی آن استکه با این همه قدرت 

 در پیش قضا گردن تسلیم کشیده

 در کرببلا در ره خلاق جهان نیز

 ریدهدل از پسر و دختر و اولاد ب

 در ماریه گر بود علی حاضرو ناظر

 آن واقعه می دید گر آن روز به دیده

 می دید که دست از تن عباس فتاده

 داد خلیدهدر دیده اوناوک بی

 می دید که غلطید به خاک اکبر ناکام

 رشد آن سرو خمیدهامی دید نگون س

 می دید علی اصغر لب تشنه که پیکان

 ان عوض شیر مکیدهنیاز دست لع

 می دید حنا بستن قاسم شب عیشش

 می دید عروسش شده از گوش دریده

 می دید حسین کشته شد از خنجر بیداد

 یک قطره آبی به گلویشنرسیده

 فصل

 60یا نقل دیگررادر روبرویی مرحب بخوانید. از هرجا که خواستی به مناسبت یکی از این اشعار بیان کن

                                                           
 .عاقبت بد؛ جای بازگشت بدبئس المصیر :   -59

 .این جمله  عین توضیح نویسنده طومار است   -60

 


